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فلسفه زوربا، سرکشیدن جام زندگی تا ته

«به من بگو با غذایی که می خوری چه می کنی تا بگویم 

کیستی»؛ در کلان ترین شکل و کلی ترین نگاه، این 

فلسفه زورباست. او باور دارد آدم ها همان چیزی هستند 

که کالری هایشان را خرج آن می کنند. از نظر او سه 

نوع آدم وجود دارد:«کسانی هستند که آنچه می خورند 

تبدیل به چربی و کثافت می کنند، بعضی آن را به 

کار و شورونشاط و بقیه به قراری که شنیده ام به خدا 

تبدیل می کنند. [...] من نه از بهترین ایشان هستم 

و نه از بدترین، بلکه در وسط این دو قرار گرفته ام،

یعنی آنچه می خورم به شور و نشاط تبدیل می کنم.» در 

اواخر رمان و پس از سیر خوردن و نوشیدن به اربابش 

«برویم برقصیم! تو دلت برای آن بره ای که  می گوید:

خوردیم نمی سوزد؟ یعنی می خواهی بگذاری آن بره 

همین طوری حرام بشود و از بین برود؟ بابا، بلند شو 

برویم و آن را به رقص و آواز تبدیل بکنیم!»

اما زندگی سراسر خوشی نیست. حتی اگر همه چیز 

داشته باشی، باز چیزی کم است. حتی فیلسوفی چون 

شوپنهاور زندگی را آونگی میان رنج و ملال می بیند. این 

است که رضایت مطلق ممکن نیست. مکتب ها و ایسم ها 

و ایدئولوژی ها هیچ یک نتوانسته اند این کلان مشکل 

بشری را برطرف کنند. مؤمن ترینِ مؤمنان نیز در خلوت 

خود بارها ملال را در آغوش کشیده اند یا رنج را. و حتی 

«آدمی» اگر دردی نداشته باشد، از رنج دیگران رنج 

«که مرد ارچه بر  می برد، چنان که سعدی می گوید:

ساحل است، ای رفیق / نیاساید و دوستانش غریق// 

من از بینوایی نیم روی زرد / غم بینوایان رخم زرد کرد»

عمو آناگونستیِ کشیش و زاهد که یکی از شخصیت های 

فرعی است به راوی می گوید تا به حال از من خوشبخت تر 

کسی نبوده اما «با این حال اگر قرار بود زندگی را از سر 

شروع کنم [...] سنگی به گردن خود می بستم و خود 

را به دریا می انداختم. زندگی حتی برای آن هایی هم 

که خوشبخت اند سخت است.»

آید که  این ساده دلی خام از کازانتزاکیس برنمی 

«تو باید بادبان های  قهرمانش را بی زخم نشان بدهد:

وصله دار را دیده باشی که وصله های قرمز و زرد و سیاه 

را با نخ های ضخیم به آن ها دوخته اند و دیگر حتی در 

توفان های شدید هم پاره نمی شوند. دل من هم مثل 

آن بادبان هاست. از هزارجا سوراخ شده و هزار وصله 

خورده است. دیگر از چه بترسد!» او پیرمردِ زنده دلِ 

هزارزخم است.

زوربا تمثال آزادی است، اما بی قید و بی تفاوت نیست 

که اگر جهان یکسر ویران شود او چایش را سر بکشد.

هنگام کار بسیار جدی است، چنان که انگار ارتباطش 

با دنیا قطع می شود. همچنین نسبت به آدم ها و رنج ها 

و دردهایشان حساس است. به مادام هورتانس پیر 

وعده هایی می دهد که پیش از مردن خوش حالش 

کند، جانش را برای دفاع از بیوه ای به خطر می اندازد 

و ذبح بیوه زیبا او را چنان برآشفته می کند که به گریه 

می افتد و برای اینکه خوابش ببرد دو سه بار کوه را 

بالا و پایین می رود تا روح رنجورش مغلوب خستگی 

تن شود. او بی خطا نبوده، در جوانی سنگ دل بوده،

جنگیده و جنایت و تجاوز کرده، و مجوز همه را هم 

باورهای خام و پوچش به او می داده است؛ دسته بندی 

آدم ها به ملیت های مختلف، به دشمن و دوست، به 

خودی و غیرخودی. اما به مرور پوست انداخته، دست 

از تقسیم بندی آدم ها و حتی دست چین کردن خوب ها 

یا بدها برداشته است. به ارباب جوان می گوید هر چه 

پیرتر می شود دیگر دسته بندی آدم ها به خوب و بد هم 

برایش بی معنا می شود و او دلش به حال هر آدمی، به 

حال همه مردم می سوزد.

زوربای سرد و گرم چشیده به نگاهی تراژیک به جهان 

و انسان ها رسیده است، تراژدی با آن تعریفی که کامو 

«بهترین عبارتی که درباره تراژدی می توان  می دهد:

گفت اینکه: همه برحق اند و هیچ کس محق نیست.»

و فاجعه وقتی روی می دهد که کسی «می خواهد حقی 

را که می پندارد ملک طلق اوست بر کرسی بنشاند.»**

اما رسیدن به آزادی رشک برانگیز زوربایی کار هر کسی 

«تو آزاد نیستی. ریسمانی  نیست. به ارباب می گوید:

که تو به آن بسته ای قدری از ریسمان های دیگر درازتر 

است، والسلام! تو، ارباب، به ریسمان درازی بسته ای که 

می روی و می آیی و خیال می کنی آزادی ولی ریسمان 

را نمی بری. و آدم وقتی ریسمان را نبرد...[...] مشکل 

است، ارباب، بسیار مشکل است. برای این کار باید 

یک ریزه جنون داشت؛ بله، جنون. می فهمی؟» بریدن 

ریسمان سخت است چون تمام هویت و اعتبار و آبروی 

عقل در گرو این است که دفع جنون کند:«مغز آدم عین 

یک بقال است که حساب نگاه می دارد [...] دکاندار 

حقیر حسابگری است.»

مغز مقاومت می کند و اگر وا بدهد اتهام جنون بسیار محتمل 

است اما به عقیده زوربا به چشیدن طعم زندگی می ارزد:

«ولی تو اگر ریسمان را نگسلی، به من بگو زندگی چه 

مزه ای دارد؟ مزه بابونه خواهد داد، بابونه بدطعم.»

ــت  ــماعـ ــداجـ ــیـ شـ

عطشناک آبی هستند که جانشان را آتش بزند، دم نوش 

بابونه نوشیدنی عاقلان عافیت اندیش است.

زیستن به کمال و مکیدن شیره زندگی و تحویل تفاله به 

مرگ، فلسفه دیگر زندگی پر شورِ زوربایی است. او جایی 

خاطره ای از یکی از خوش ترین روزهای زندگی اش را 

برای راوی تعریف و بعد اضافه می کند:«من شش ماه با 

او گذراندم و از آن روز به بعد قسم می خورم که دیگر از 

هیچ چیز باک ندارم. بله، به تو می گویم از هیچ چیز! مگر 

از یک چیز، و آن اینکه خدای ناکرده شیطان یا خدا، یاد 

این شش ماه را از خاطر من ببرد. می فهمی، ارباب!»او 

چون تا حد توان بشری اش از زندگی کام گرفته، سر 

نترسی پیدا کرده و باکی از مردن هم ندارد. صحنه مرگ 

او یکی از قهرمانانه ترین و شجاعانه ترین مواجهه ها با 

مرگ است. چنان در چشمان او زل می زند و قهقهه 

سر می دهد که تیره پشت فرشته جان ستان می لرزد.

زوربا مردی واقعی بود از دامنه کوه المپ

نیکوس کازانتزاکیس در کتاب «گزارش به خاک یونان»

که زندگی نامه خودنوشتش است، فصلی دارد به نام 

«زوربا». زوربا مردی به ظاهر عامی است که نویسنده در 

جوانی با او برخورد می کند اما «مقتدای روحانی» اش 

ــای یونانی» در واقع براساس  می شود. رمان «زورب

شخصیتی کاملا واقعی نوشته شده است. زوربا مردی 

است از دامنه کوه المپ که کازانتزاکیس در جزیره 

کرت و هنگام کار روی معدنی با او آشنا می شود. بهتر 

است وصف زوربای واقعی را از زبان خود کازانتزاکیس 

«سفر و رؤیا بزرگ ترین مددکاران زندگی ام  بخوانیم:

بوده اند. کمتر کسی اعم از زنده یا مرده، مرا در مبارزه ام 

مدد کرده است. با این همه، اگر می خواستم بگویم که 

چه کسانی اثر عمیق بر روحم گذاشته اند، شاید هومر،

بودا، نیچه، برکسون و زوربا را برمی شمردم. [...] زوربا 

دوست داشتن زندگی و نهراسیدن از مرگ را به من 

آموخت. اگر قرار بر این می بود که مقتدای روحانی خود 

را برگزینم - یا به قول هندوان گورو، و به قول رهبانان 

کوه آتوس پدر - یقینا زوربا را برمی گزیدم. زیرا هرآنچه 

صاحبان قلم برای رستگاری بدان نیاز دارند، او در 

اختیار داشت: نگاه بدوی که زوبین وار خوراکش را از 

اوج آسمان می گرفت؛ بی هنری خلاق که هر بامداد 

نو می شد و به او توانایی می داد تا همه چیز را همواره،

گویی برای نخستین بار ببیند، و به عناصر همیشگی هوا،

آتش، زن و نان [...]» بکر بودن دوباره ببخشد؛«چالاکی 

دست، برنایی دل، جسارت دلاورانه برای دست انداختن 

به روح خودش، [...] و دست آخر، قهقهه وحشی که 

از چشمه ای عمیق، عمیق تر از درون آدم، برمی آمد.

[...] روحم در برابر هیچ کس، چنان که در برابر زوربا،

احساس سرافکندگی نکرده است.»***

کازانتزاکیس پس از دریافت نامه ای با نوار سوگواری 

با تمبر صربستان - که زوربا به آنجا رفته بود - می فهمد 

آن که نامه را آورده پیک مرگ است. کازانتزاکیس فریاد 

می زند:«ظالمانه است، ظالمانه است! چنین جان هایی 

نبایستی بمیرند. آیا زمین، آب، آتش و تصادف هرگز 

قادر خواهند بود گِل زوربایی دیگر را سرشته کنند؟»

زوربای یونانی به روایت زوربای ایرانی

«تقدیم به: دوست عزیزم کوروش کاکوان، با همه 

خصایص زوربایی اش.»؛ این تقدیم نامه ای است که 

محمد قاضی در ابتدای ترجمه اش از «زوربای یونانی»

آورده است. کوروش کاکوان کسی است که محمد قاضی 

را به ترجمه این رمان تشویق کرد و ما به نوعی این ترجمه 

شیرین و ماندگار را مدیون آقای کاکوان هم هستیم.

حال چرا محمد قاضی برای ترجمه نیاز به تشویق 

داشت؟ او در زندگی نامه اش با عنوان «خاطرات یک 

«من به آن جهت از قبول این کار  مترجم» نوشته است:

شانه خالی می کردم که تا به آن وقت دو اثر به نام های 

«آزادی یا مرگ» و «مسیح بازمصلوب» از آن نویسنده 

ترجمه کرده بودم و با همه علاقه ای که به نوشته های 

شیرین و بانمک آن نویسنده داشتم می خواستم به 

سراغ نویسندگان دیگر هم بروم؛ و ثانیا کتاب «زوربای 

یونانی» را قبلا دو نفر دیگر هم ترجمه کرده بودند.»

«زوربای یونانی به  اما کاکوان پافشاری می کند که:

ترجمه محمد قاضی چیز دیگری خواهد بود.»قاضی 

در مقدمه اش بر «زوربای یونانی» به این نکته هم اشاره 

می کند که ترجمه آن را شروع کرده بوده که ترجمه ای 

دیگر از آن به بازار می آید، به همین دلیل قید ادامه 

کار را می زند. اما سه چیز باعث می شود دوباره به سراغ 

زوربا برود: تشویق های کوروش کاکوان که ذکرش رفت،

ضعف هایی در ترجمه های موجود، خویشاوندی روحی 

و اخلاقی اش با قهرمان کتاب.نظرش درباره یکی از 

«متأسفانه نثر  ترجمه های موجود در بازار این است:

کتاب عاری از ظرافت های زبان شیرین فارسی است و 

به هیچ روی با روحیه شاد و شنگول و رقصنده قهرمانی 

چون زوربا و نثر روان و رقصان نویسنده کتاب متناسب 

نیست.» (مقدمه «زوربای یونانی»)

قاضی احتمالا با زوربا بیش از هر شخصیتی که داستانش 

را ترجمه کرده، احساس نزدیکی و پیوند داشته است.

درباره علاقه اش به زوربا در مقدمه رمان نوشته است که 

«هماهنگی عجیب روحی و فکری و اخلاقی» با قهرمان 

کتاب داشته و کمی جلوتر در توضیحش نوشته است:

«آن روح اپیکوری-خیامی شدیدی که در زوربا هست 

در من نیز وجود دارد. من هم مانند زوربا ناملایمات 

زندگی را گردن نمی گیرم و در قبال بدبیاری ها، روحیه 

شاد و شنگول خود را از دست نمی دهم.»

او می گوید - و دوستانش هم تصدیق کرده اند - که در 

محافل بزم دوستانه ای که در خانه اش برپا می کرده،

زورباوار به رقص در می آمده و بارها بابت همین روحیه 

در پیرانه سری مورد تشویقِ آمیخته به تعجب حضار قرار 

گرفته است. و پس از آوردن خاطراتی از خودش در هفت 

صفحه که تلاشی است برای اثبات مدعای نزدیکی 

«معتقدم که حق  روحی و اخلاقی اش به زوربا، نوشته:

این بود پشت جلد کتاب به جای اسم مترجم بنویسم:

زوربای یونانی به ترجمه زوربای ایرانی.»

آنتونی کویین، تصویر مانای زوربا در عالم سینما

مایکل کاکویانیس، فیلم ساز یونانی، با ساخت فیلم 

«زوربای یونانی» در سال ۱۹۶۴ و هجده سال پس از 

انتشار رمان، ادای دینی کرد به نویسنده بزرگ کشورش.

این فیلم که با بودجه ای کمتر از یک میلیون دلار ساخته 

شده بود، بیش از ۲۳ میلیون دلار فروخت. فیلم در 

سی وهفتمین دوره جوایز اسکار، در هفت بخش نامزد 

دریافت اسکار شد و در سه بخش جایزه را گرفت؛ بهترین 

بازیگر نقش مکمل زن، بهترین فیلم برداری، بهترین 

کارگردانی هنری. هر چند جایزه بهترین بازیگر نقش 

اول مرد را به آنتونی کویین که نامزد شده بود ندادند،

از بازی او به عنوان یکی از نمادین ترین نقش های 

تاریخ سینما یاد می شود. تمام کسانی که اهل سینما 

و ادبیات هستند و این فیلم را دیده اند، الکسیس زوربا 

را با چهره آنتونی کویین به خاطر خواهند آورد.

آنتونی کویین آخرین خواسته الکسیس زوربا را برآورده 

و مانایی او را تضمین کرد. در آخرین نامه ای که از 

نشانی زوربا به کازانتزاکیس رسید - که آموزگار آبادی 

به خواست زوربا آن را نوشته بود - شرح کوتاهی از 

واپسین لحظات زندگی او آمده بود. زوربا در بستر مرگ 

می گوید:«مردانی چون من می بایستی هزار سال عمر 

کنند. شب به خیر!»

*مطالبی که از رمان «زوربای یونانی» آمده، از ترجمه محمد 

قاضی از این رمان است (انتشارات خوارزمی، چاپ دوم،۱۳۸۵).

**جملات نقل شده از کامو برگرفته از کتاب «تعهد اهل 

قلم» (آلبر کامو، ترجمه مصطفی رحیمی، انتشارات نیلوفر)

 است.

*** گزارش به خاک یونان؛ نیکوس کازانتزاکیس؛ ترجمه صالح 

حسینی؛ انتشارات نیلوفر

دختر مرحوم محسن میھن دوست از اھدای بخش اعظم کتابخانه 

نویسنده فقید به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی خبر داد

آرامش برای دوستی که به میهن مهر می ورزید 

گروه فرهنگ و ادبیات

تریـن  شـهریورماه سـال گذشـته، رسـانه ها خـبر یکـی از تلخ 

رخدادهای فرهنگی ایران را منتشر کردند: محسن میهن دوست،

شـاعر و نویسـنده و اسطوره شـناس و پژوهشـگر فرهنگ عامه، در 

هفتادوهشت سالگی درگذشت. بسیاری از کتاب خوان ها و اهالی 

فرهنگ دسـت کم با نام آن مرحوم آشـنا هسـتند و جسـت وجویی 

سـاده در اینترنت، دانسـته های بیشـتری را هم درباره او به دسـت 

می دهـد. داده هایـی چـون مشـهدی بـودن و سـکونتش در همیـن 

شـهر یـا نـام ادبـی اش «م. دوسـت» یـا انتشـار مقـالات گوناگـون و 

«اگر  «باکره های پری زاد»، کتاب های متعدد («اوسنه های عاشقی»،

«پژوهش  «گفتاری از سیاووش شاهنامه»، من بی دم، تو هم بی دم»،

«اوسـنه های پهلوانـی - تغزلـی و درنگـی  عمومـی فرهنـگ عامـه»،

«سـمندر چل گیس: سی و سـه اوسـانه»، تحلیلی و نظری در آن ها»،

«عاشـقانه های  «افسـانه های دشـت توس، پریان آب، انار بهشـتی»،

گریـز» و...). امـا به جـز تألیفـات پرشـمار مرحـوم میهن دوسـت کـه 

بـه شـکل کتـاب منتـشر شـد، زیسـت او بـا کتـاب، حالـت دیگـری 

هـم داشـته اسـت. ایـن نویسـنده فقیـد نیـز ماننـد بسـیاری دیگـر 

از اهالـی قلـم، انـس و الفتـی ویـژه بـا کتـاب داشـت و کتابخانـه

 پـر و پیمانـی بـرای خـود دسـت و پـا کـرده بـود و در آن، آثار شـاعران 

و نویسـندگان و پژوهشـگران ایـران و جهـان را گـرد آورده بـود.

حـالا بـا گذشـت کمـتر از یـک سـال از هجـرت م. دوسـت، اتفـاق 

خوبـی بـرای آن کتابخانـه افتـاده اسـت. آن طـور که وارث آن مرحوم 

خـبر داده، بخـش اعظـم کتابخانـه او بـه مرکـز دایره المعـارف بـزرگ 

اسـلامی اهـدا شـده اسـت. در ادامـه، متنـی بـه قلـم سـیندخت 

میهن دوسـت، دخـتر آن مرحـوم، را می خوانیـد کـه در همین بـاره 

نوشـته و در اختیار شـهرآرا گذاشـته اسـت:

«خاطـرات تلـخ و شـیرین جـزو زندگـی هسـتند، امـا در نهایـت 

کار درسـت می توانـد زندگـی را روشـن کنـد. سـال آخـر مشـهد 

نبـودم، سـالی کـه مادربـزرگ فـوت کـرده بـود و پـدر همه جـوره 

زندگـی برایـش سـخت شـده بـود و به ناچـار دو مـاه آخـر را در 

خانه سـالمندانی در کوهسـنگی سـپری کرد. بعد، در بیمارسـتان 

بسـتری اش کردیـم. یـادم می آیـد نوبـت آخـر بیمارسـتان بـا مـن 

بـود. عمـه را بـه اصرار روانـه کـردم تـا اسـتراحت کند. تازه از رشـت 

آمـده بـودم، سرزنـده، کمـی پـرت، امـا واقع بین تـر بـه زندگـی. دو 

هفتـه پیـش از آن، در خـواب دیـدم کـه پـدر گفـت بایـد بروم، دیگر 

درسـت نمی شـود. راسـت می گفـت؛ زندگـی مـا از پیچیـده هـم 

پیچیده تر شـده بود! و اما آن سرما آمد... سرمای مرگ، دسـتگاه 

سـاکت شـد و پـدر رفت...

از پـدر کتابخانـه ای تخصصـی در زمینـه فرهنـگ عامـه به من ارث 

رسـید. کتابخانـه ای کـه می شـد گفـت جانـش بـود. تـا جایـی کـه 

مـن می دانـم ۳۵ تـا ۴۰ سـالی را بـه جمـع آوری کتاب هـا پرداختـه 

بـود، مجموعـه ای تخصصـی از فرهنـگ عامـه شـامل کتاب هـا 

و مجلاتـی در ایـن زمینـه. تمامـی آن هـا را خوانـده بـود و نـکات 

مهـم را در اول هـر صفحـه نوشـته بـود و مـدام بـه آن هـا مراجعـه 

می کـرد... در جوانـی هـم در اتاقـش در خانـه اجـدادی، بـرای 

خـودش کتابخانـه ای درسـت کـرده بـود امـا مادربزرگ پدری اش 

همـه آن هـا را در چـاه ریختـه بـود.

جنـون سـایه ای دارد کـه در لایه هـای نبـوغ ظاهـر می شـود و 

بهـش قـدرت می دهـد. روان آدمـی پیچیـده اسـت و تجربیـات 

تلـخ و ناخوشـایند و شرایـط زندگـی، او را عاصی تـر و خسـته تر 

می کنـد. م. دوسـت هـم مثـل خیلـی از نوابـغ اهـل قلـم مایه هـا 

و آمیزه هایـی از ایـن آشـفتگی و قریحـه را در خـود داشـت. در 

تنهایـی و بـا تـاب آوردن سـختی های عشـقی کـه بـه فرهنـگ و 

مـرز و بـوم داشـت، بـرای آن تـلاش فـراوان کـرد و در عیـن حـال از

 هیچ کس و هیچ چیز توقعی نداشـت.

در سـواد و نبوغـش شـکی نداشـتم! نمـودی از ایـن عشـق را هـم 

می تـوان در کتاب هایـی دیـد کـه نوشـت و کتاب هایـی از نوابـغ 

فرهنـگ کـه در کتابخانـه اش گـرد آورده بـود. از پـدر شـنیده بـودم 

کـه دوسـت دارد کتاب هایـش بـه جایـی اهـدا شـود تـا محفـوظ 

بمانـد و همچنـان مورداسـتفاده! در نهایـت، پـس از هشـت مـاه،

۱۶ اردیبهشـت ۱۴۰۲ نزدیـک بـه ۳۴۰۰ جلـد  تصمیمـم را گرفتـم.

کتـاب و مجلـه به جامانـده از او بـه دایره المعـارف بـزرگ اسـلامی 

اهـدا شـد. ایـن تنهـا کاری بـود کـه می توانسـتم بـه عنـوان

 دخـتر بابـا بـرای شـادی روحـش انجـام دهم و بـرای اینکه نامش 

جاودانه بماند.

 سـیندخت میهن دوست»

 در ستایش قامت رعنای زندگی 

 درباره «زوربای یونانی» نوشته نیکوس کازانتزاکیس  و ترجمه محمد قاضی از آن و بازی آنتونی کویین که آن را ماندگار کرد

۵شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۰۴
۱۴۴۴ ۰۵ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۴۹

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

همیشه برای به یاد آوردن برخی خاطرات باید موقعیت 

فعلی افراد را مدنظر داشت.

ویراسته

همیشـه برای یـادآوری برخـی خاطرات بایـد موقعیت 

فعلی افـراد را مدنظر داشـت.

نکته

با حذفِ حرفِ اضافه و کمک به واژه سـازی، نوشته هایمان را 

به سمت ساده نویسی و زیبانویسی سوق دهیم.

#زین_قند_پارسی

بازتاب

مجید خاکپور

برای اینکه جُربزه داشته باشی تا توی چشم های سرد و بی عاطفه مرگ زل بزنی،

سینما 
اقتباس

تحقیر و متحیرش کنی با نترسیدنت، باید زورباوار زیسته باشی؛ سرشار و به کمال.

این در واقع آموزه الکسیس زورباست؛ فیلسوفِ پیرِ دنیادیده و بی کتابی که آمده 

فلسفه زندگی اش را به بدوی ترین شکل آموزش بدهد. او مرشد تمام کسانی است 

که به لمس کمی جنون مشتاق اند، بیمی از بند بریدن ندارند و حریص کام گرفتن از زندگی اند.رمان 

«زوربای یونانی» نوشته نیکوس کازانتزاکیس در قهوه خانه ای بندری در یونان شروع می شود. راوی 

که جوانی است مغموم، کتاب خوان و روشنفکر، عازم جزیره «کِرت» برای راه اندازی معدنی است.

پیرمردی لاغر و کشیده بی دعوت سر میز او می نشیند و از جوان می خواهد او را به خدمت بگیرد.

مرد جوان از او سؤال هایی می کند و متعجب می پرسد چرا باید او را با خود ببرد، پاسخ زوربا در 

همین ابتدا به ما می گوید با چگونه موجودی طرف هستیم:«او شانه بالا انداخت و با تنفر و تحقیر 

گفت:همه اش که چرا چرا می کنی! یعنی آدم نمی تواند بدون گفتن «چرا» کاری بکند؟ نمی تواند 

همین طوری برای دل خودش کار بکند؟»*در این گیرودار، زوربا از خودش می گوید، از توانایی هایش،

از سابقه کار در معدن تا آشپزی و سنتورنوازی. راوی پس از کمی معاشرت و آشنایی چنین معرفی اش 

«فهمیدم این زوربا همان آدمی است که من مدت ها بود دنبالش می گشتم و پیدایش  می کند:

نمی کردم. مردی بود دل زنده، با دهانی گشاد و دله و روحی بزرگ و سرکش که هنوز پیوندش با مادر 

طبیعت قطع نشده بود. به دست های سراسر پینه بسته و ترک خورده و بی قواره و رگه دارش نگاه 

کردم که می توانستند هم با بیل و کلنگ کار کنند و هم سنتور بنوازند.»او دلش رضا داده زوربا را 

ببرد. پیشنهاد کار ناظر معدن را به او می دهد و می خواهد گاهی هم برایش سنتور بزند. زوربا کار 

می خواهد، اما خودش را تمام و کمال واگذار نمی کند. از بنده بودن تام سر باز می زند و در قرارداد 

«آدم تو هستم. اما سنتورزدن  نانوشته بندی را قید می کند؛ بند احترام به «انسان» و «آزاد» بودنش:

موضوع دیگری است. [...] تو باید بدانی که من یک انسان هستم.

- یک انسان؟ منظورت چیست؟

- خوب، معلوم است دیگر، یعنی آزادم!»

با ورق زدن این کتاب با زیست زورباوار آشنا می شویم. آن جوان که زوربا او را ارباب خطاب می کند،

لنزی است که از طریق آن داستان را می بینیم. البته نیکوس کازانتزاکیس در کنار زوربا که شخصیت 

اصلی است، شخصیت هایی فرعی از طیف های مختلف قرار داده که هریک نماینده طرز فکری هستند.

مزه ای دارد؟ مزه بابونه خواهد داد، بابونه بدطعم.»

ــت  ــماعـ ــداجـ ــیـ شـ

که زندگی نامه خودنوشتش است

«زوربا».

جوانی با او برخورد می کند اما 

می شود

شخصیتی کاملا واقعی نوشته شده است

است از دامنه کوه المپ که کازانتزاکیس در جزیره 

 جسارت دلاورانه برای دست انداختن 

 قهقهه وحشی که 

 برمی آمد.

 چنان که در برابر زوربا،

کازانتزاکیس پس از دریافت نامه ای با نوار سوگواری 

حسینی؛ انتشارات نیلوفر

جهان ادب

جلد  چاپ اول «زوربای  یونانی» در کشور یوناننیکوس کازانتزاکیس محمد قاضی، مترجم «زوربای  یونانی» به فارسی
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